
    مسيحيان  به پولساول   نامه
  يتسالونيک

 
  

  سلام و درود از پولس
  ،  و تيموتائوس ، سيلاس  پولس از طرف

 خداونـد    و عيـسي مـسيح    پـدر   ي   از آنِ خـدا     كـه ي   شهر تـسالونيك     مسيحيان  به
   و آرامـش     رحمـت   ، طالب   مسيحي   عيس   خدا و خداوندمان     پدرمان  از درگاه . باشيد يم
  . ا هستيمشمي برا
  

    تسالونيكيان  ايمان شهرت
 درو  ٣،   كنيم ي دعا م  براي شما  دائماً   و  كنيم يوجود شما شكر م   ي   خدا را برا    ما هميشه ٢

   بازگـشت   بـه  را كـه ي  استوار و اميد راسخ  پر مهر و ايمان  خدا، اعمال   حضور پدرمان 
  . آوريم ي ياد م به داريد،  ما عيسي مسيحخداوند 

زيـرا  ٥،    اسـت    بـرگزيده شما را  خدا    كه  دانيم ي خدا، م   محبوباني   عزيز و ا    انبرادري  ا٤
معنـي     و سـخناني بـي       را كلمـات    آن،    ديـم  نمـو    شما اعلام    را به    انجيل   پيغام  زماني كه 
، عميقاً در شما اثر     گفتيم ي م  آنچه.  فرا داديد    گوش   آن   بسيار به    با علاقه   ، بلكه نپنداشتيد

؛    است   ما راست    سخنان  بخشيد كه  ي م   كامل   شما يقين    به  القدس  ، زيرا روح    تگذاش يم
، شما از مـا و از خداونـد           در نتيجه ٦.  ساخت ي م   امر مطمئـن   رفتار ما نيز شما را از اين      

   شمــا شــده      ما متوجـه    پيغام   سبب   به  كهي   شديد  كرديد، و با وجود زحمات    ي  پيرو
  . مـا را پذيرفتيـد ، پيغـام  است القدس از روح  كهي بـود، با شـاد

.  شـديد   نمونـه »  يونـان «و  »  مقدونيـه « سراسـر     يانـمسيحي  ما برا ـ، ش   بـ ترتي  نـ اي  به٧
ي  سـرزمينها    مردم   گوش  و به    شده   جا پخش    شما در همه     خداوند بوسيله    كلام  اكنون٨

  انگيـز شـما بـه     حيـرت   از ايمـان  سخن،  گذاريم ي م مقدهر جا .   است ديگر نيز رسيده  
  زيرا خودشان ٩،    بگوييم   خصوص  در اين ي   ما ديگر چيز     كه  نيستي  ؛ لذا نياز    خداست

١
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   كشيديد و بـه     دستي  پرست   از بت    ما نزد شما، چگونه      با آمدن   كهكنند   ي م  ما بيان ي  برا
،   درضـمن ١٠. هـستيد ي   و حقيق   زندهي   خدا   بنده   فقط   اكنون  كهي  خدا گرويديد، بطور  

  باشـيد، كـه   يمي عيسي  فرزند خدا يعن منتظر بازگشتي   اشتياق  با چه   كنند كه  يبازگو م 
آخـر  ک  هولنا  ما را از مجازات  كه استي او تنها كس.  كرد  زنده  از مرگ خدا او را پس 

  .داد خواهد   نجات زمان
  

   ي در تسالونيك  پولس خدمت
.  ما نزد شما چقدر مفيد و پرثمـر بـود            آمدن  دانيد كه  يم عزيز، شما خود      برادران

   پيغـام    اعـلام   بـسبب » فيليپي«در شهر   ،     نزد شما بياييم     از آنكه    پيش  آگاهيد كه ٢
، بـا وجـود       بـا اينحـال   .   ديـديم   چقدر با ما بدرفتاري كردند و چقدر زحمت        ، انجيل
   همان ي، داد تا با دلير      جرأت  ما  بهخدا  ،  دند بو   كرده   احاطه  ما را   طرف از هر     كهي  دشمنان
ي هـا    با انگيـزه     را نه    انجيل   پيغام  كنيد كه  ي م   ملاحظه  پس٣.   شما نيز برسانيم     را به   پيغام

  .  رسانديم شما به   نيت  خلوصوي  سادگبا  بلكهک  و مقاصد ناپا نادرست
.   نماييم   را اعلام    انجيل  و، حقايق  ا   رسولان  نوانـ تا بع    ما اعتماد كرده    ، خدا به    در واقع ٤

 سـازگار    مـردم   مـذاق  ، حتي اگـر بـه   دهيم  خدا را تغيير نمي     اي نيز پيغام    از اينرو، ذره  
 .  بـاخبر اسـت   هاي دلمان  نيت از تمام   كه نباشد؛ زيرا ما خدمتگزار خدايي هستيم    

 خـود    شـما را بـه   هزباني، توج ـ  با چرب هرگز سعي نكرديم ما   آگاهيد كه   خودتان٥
، خـدا      نكـرديم    مادي استفاده    منافع   با شما نيز براي كسب      ؛ از روابطمان     كنيم  جلب

 و    ديگر، انتظـار احتـرام       از هيچكس    از شما و نه     ، نه   درضمن٦.   شاهد است   خودش
اما ٧.   شما داشتيم    گردن   را به    حق  ، اين    مسيح   رسولان   بعنوان  ، گرچه    نداشتيم  تكريم

 از شـما    ماننـد يـک مـادر مهربـان     ، بلكـه   نكـرديم   خود استفاده  حق   از اين    فقط  نه
   تنهـا پيغـام    نه  شما آنقدر زياد بود كه     به   ما نسبت    و علاقه   محبت٨.   نموديم  مراقبت

  .  جانهاي خود را نيز در اختيار شما گذاشتيم خدا را، بلكه
 و   كـرديم    و روز كـار مـي        زحمتي، شب    با چه   يد كه  ياد دار    عزيز، حتماً به    برادران٩

 شـما     خـدا را بـه       انجيـل   تي پيغـام  ـ، تـا وق ـ     تيمـريخ ـ   مـي    عـرق   براي امرار معاش  
   خدا نيز، كـه     شاهد هستيد، همچنين    شما خودتان ١٠.  ، سربار كسي نباشيم     رسانيم  مي

ر ـ خاط ـ  حتمـاً بـه   ١١.   است   بوده  عيب  ريا و بي    رفتار ما با هر يک از شما، پاک و بي         
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و از شــما ١٢،  كــرديم  مــي  ماننــد يــک پــدر شــما را نــصيحت ونهـ چگــ داريــد كــه
 شما را     خشنودي خدا گردد، خدايي كه       باعث  تارتانـ زندگي و رف     كه  تيمـخواس  مي

  . باشيد  او سهيم  و جلال  تا در ملكوت  كرده دعوت
  لامـما اع ـ ـ ش ـ  دا را بـه   ـ خ ـ  پيغـام ي   وقت   كه  نيمـك يدا را شكر م   ـماً خ ـ دائ  نينـهمچ١٣

دا ـ خ ـ  كـلام  نوانـما را بعي ها تهـ گف تيد، بلكهـنپنداشي انـ انس  نانـ را سخ   ، آن   مـنمودي
د، ـ آوردي ـ   ايمـان    آن  بـه ي  تـ، وق ـ    پيغام  اين.  تـور نيز هس  ـ همينط  تهـ الب  هـتيد، ك ـپذيرف
 بـر     رنجهـا و مـشكلاتي كـه        ، همـان    آن از    و پـس  ١٤؛  ردـ ك  ونـشما را دگرگ  ي  ـزندگ

  ، زيـرا شـما از هموطنـان         ما را نيز در برگرفت    ـ وارد آمد، ش    وديهـ يه   ساكن  مسيحيان
. ودي خـود ديدنـد    ـ يه ـ   از هموطنـان    انـ ايـش    جور و ستمي را ديديد كه       خود همان 

 مـا را     نـه رحما   نيز بي   اي خداوند را كشتند؛ اكنون    ـ و حتي عيس     انبياي پيشين   ايشان١٥
  كوشند ما را از رسـاندن       و مي ١٦؛    انـ با انس    با خدا مخالفند، هم      هم  آنان. دهند  آزار مي 

.  يابند  تـ دس  اتـ نج   نيز به   ترسند ايشان    كنند، زيرا مي     منع   غيريهوديان   خدا به   امـپيغ
 خـدا    بـ غـض   ود و سرانجام  ـش  تر مي    روزبروز سنگين    قوم   اين   گناهان   ترتيب   اين  به

  . فرود خواهد آمد بر ايشان
  

    تيموتائوس  كننده دلگرمي خبرها
 هرگـز از شـما        دلمـان    گرچه  ي از شما دور شديم    ـ مدت   از آنكه   ز، پس ـ عزي  برادران١٧

   منظور بـسيار مايـل       همين  به١٨.  ر شما را ببينيم   ـ بار ديگ    كه  دور نشد بسيار كوشيديم   
.  شـد    مـانع   ، امـا شـيطان       بيايم   سعي كردم  ، بارها   ، پولس   ن، و م     نزد شما بياييم    بوديم

 شـما هـستيد    بلي، ايـن .  شما هستيد زيرا اميد و شادي و افتخار ما در زندگي، فقط         ١٩
شـما  ٢٠.  خوشحالي ما خواهيد شـد      ، در حضور او باعث       مسيح   بازگشت   هنگام   به  كه

  .باشيد  پيروزي و شادي ما مي نشان
  
  

  ، تـصميم  شـما را نـدارم  ي  دور  تحمـل   از ايـن   بيش  كه  ديدم  من چون،    سرانجام
   برادر و همكار مـا در خـدمت   را كه»  تيموتائوس«و ٢،   تنها بمانم »  آتن« در    گرفتم

و ٣ند و شما را دلـداري دهـد،         ـ ك  ويتـ را تق    تا ايمانتان   تمـشما بفرس نزد  ،    خداست
٣
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، جزئـي از       زحمـات    اين  دانيد كه    مي  هـد؛ گرچ رد شوي ـ دلس  نگذارد در اثر زحمات   
  ، از پـيش      نزد شما بـوديم      نيز كه    زمان  همان٤. باشد   مي   خدا براي ما مسيحيان     نقشه

  . شد  خواهد آمد، و همينطور هم  سراغتان  به  سختيهاي فراوان  كه گفتيم  شما مي به
،   خبـر باشـم      از شما بـي      كه  م كن   تحمل  توانستم   ديگر نمي   ، چون    گفتم  همانطور كه ٥

.  كنـد    حاصـل    يقـين    تـا از اسـتواري ايمانتـان         را فرسـتادم     تيموتـائوس   درنـگ   بي
   تمام   ترتيب   اين   باشد و به     انداخته   و آزمايش    شما را در وسوسه      شيطان  ترسيدم  مي

 از   تـائوس  تيمو   كـه   اما اكنون ٦.  باشد   هدر رفته   ، به   ايم   براي شما كشيده    زحماتي كه 
 خود بـاقي      قوت   شما به    و محبت    ايمان   كه   داده   ما مژده   ، به    است  نزد شما بازگشته  

 ديـدار شـما       مـا مـشتاق      كـه    اندازه   همان  ايد، و به     نكرده   و ما را نيز فراموش      است
  ، بـا وجـود تمـام         اي برادران   بنابراين٧.  داريد   ما اشتياق   ، شما نيز براي ديدن      هستيم

   خبرهـا آسـوده      ايـن    با شنيدن   ، خاطرمان   شويم   مي   متحمل   و زحماتي كه    مشكلات
 شـما در     تا زماني كـه   ٨. ايد   خداوند وفادار مانده     به   نسبت   كه   يافتيم  شد، زيرا اطلاع  

  . خواهد بود  براي ما آسان  مشكلات  خداوند استوار باشيد، تحمل  به ايمان
ايـد     ما كـرده     نصيب  كهي  و شاد ي   خوش   همه  جود شما و اين   وي   برا  دانيم يحقيقتاً نم ٩

 ما    به  خواهيم ي و از خدا م     كنيم ي دائماً دعا م    روز و شب  ١٠؟    از خدا تشكر كنيم     چگونه
 وجـود دارد،      در ايمانتـان    كـه را  ي  ا هر نقـص   ـ ت  ر شما را ببينيم   ـ بار ديگ    دهد كه   اجازه

  .  كنيم برطرف
 نـزد شـما      ، بار ديگـر مـا را بـه           عيسي مسيح    خدا و خداوندمان     پدرمان  باشد كه ١١

   بتوانيد يكديگر و ديگـران       فزوني بخشد كه     شما را چنان    خداوند محبت ١٢. بفرستد
   ايـن   تـا بـه   ١٣؛    نمـاييم    مـي    ما شـما را محبـت        كه   كنيد، همانگونه    محبت  را بشدت 

   روز كـه     و پـاک سـازد، تـا در آن          گنـاه    شما را قوي و بـي        خدا دل   ، پدرمان   ترتيب
 و   گردد، در حـضور خـدا، مقـدس          خود باز مي     با مقدسين   خداوند ما عيسي مسيح   

  . بايستيد عيب بي
  

   خدا  خواست مطابقي زندگ
  دانيد كه   شما بخوبي مي  :   كنم   ديگري نيز اضافه     بدهيد نكته    عزيز، اجازه   برادران
٤   از جانـب    نود سازيد، زيرا احكـامي را كـه        در زندگي خود، خدا را خش       چگونه
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 عيـساي خداونـد از شـما تقاضـا            نام  اما به . دانيد  ، مي   ايم   شما داده   عيساي خداوند به  
 خـدا     و خواسـت    زيـرا اراده  ٣.  بيـشتري بنماييـد      كوشش   خصوص   در اين    كه  كنم  مي

هر يـک از    ٤. اريد د   نگاه دور فساد جنسي خود را        پاک باشيد و از هر نوع        كه  اينست
.  دارد   نگـاه    احتـرام    و قابـل     را مقـدس     باشد و آن     خود مسلط   شما بايد بتواند بر بدن    

  . باشد ، اسير شهوات  مانند خدانشناسان نگذاريد بدنتان٥
 او را     ندهـد و زن      خـود را فريـب       كـسي همنـوع      كه   خدا اينست   ، خواست   در ضمن ٦

  ، انـسان     اعمال  اينگونه ، خدا براي    ام   شما گفته    قبلاً به    كه  زيرا همانگونه  نكند،    تصاحب
،    باشـيم   ران  و شـهوت    تا ناپاک    است  زيرا خدا ما را نخوانده    ٧. كرد خواهد    را مجازات 

  كند، بداند كـه   ي   زندگ   احكام   اين   مطابق  حاضر نيست ي  اگر كس ٨.  و مقدس ک   پا  بلكه
 شـما     را به    پاكش   روح   خدايي كه    با احكام   هكند بلك   نمي   مخالفت  انساني  با دستورها 
  .  است عطا كرده

ي  باشـد، نيـاز      خدا وجود داشته     قوم   ميان در بايد     كه   برادرانه  پاک و   محبت  اما درباره ٩
   محبـت  را يكـديگر     كه   است   آموخته  شما  به  دش، زيرا خدا خو     چيزي بنويسم   بينم ينم

 بـا ايـد؛      داده  نـشان  » نيهمقدو «  ايالت   مسيحيان   تمام  را به  خود    محبت شما  البته١٠. بنماييد
.  كنيـد   محبت   از اين    را بيش    ايشان  كنيم ي عزيز، از شما تقاضا م      اندربراي  ، ا   وجود اين 

   مـشغول   ندتـا خوي   كارها   به   فقط باشيد، و   داشته آراميندگي   ز  كه باشد     اين  نفتاهد١١
  بـه ١٢.  ايـم   شما گفته  به  قبلاً هم  كه  كنيد، همانگونه   امرارمعاشخود  ي  باشيد و با دستها   

،   درضـمن .   خواهند گذاشـت    ، احترام    شما اعتماد كرده     نيز به   ، غيرمسيحيان    ترتيب  اين
  . دراز نخواهيد كرد  و آن ايني  نياز بسو دست

  
  اميد رستاخيز مردگان

  ميرنـد آگـاه    ي م ـ  كهي   ايمانداران  ز وضعيت  شما ا    كه  خواهم ي عزيز، م   برادرانک  و اين ١٣
   آينده   عالم   اميدي به   نيز مانند آناني كه   كند، شما    ي م  از شما فوت  ي  كسي  باشيد، تا وقت  

   از مـرگ    مرد و پـس   ي   عيس   داريم   ايمان  زيرا ما كه  ١٤.  فرو نرويد    و غصه   در غم  ندارند،
  را كـه  ي   مسيحيان   او، خدا تمام     بازگشت  ام هنگ   به   كه   باشيم   داشته  بايد يقين  شد،    زنده
  . باز خواهد آورد  جهان  اين بهي  و اند، همراه مرده
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   خداونـد زنـده      مـسيح    بازگـشت    هنگام  ما كه :  گويم ي خداوند م    از جانب    را من   اين١٥
 يو آوا ي   اله ـ   فرمـان   يزيرا صـدا  ١٦.   رفت   نخواهيم   آسمان   به  ، زودتر از مردگان     باشيم
 خـود     خواهـد شـد و ناگـاه        شيپور خـدا شـنيده    ي   و نوا    فرشتگان   رئيس   دهنده  تكان

  اند زنـده   مرده كهي ، مسيحيان  از همه  پيش آنگاه.  خواهد آمد زمين   به  خداوند از آسمان  
  زمـين ي  و رو ايـم    هنـوز زنـده     ، ما كه    سپس١٧.  كنند  خواهند شد تا خداوند را ملاقات     

 خداونـد را در هـوا   ي، شد تـا همگ ـ   خواهيم  در ابرها ربوده   ايشان   همراه ،  هستيمي  باق
 كنيـد و     ، يكـديگر را تـشويق        سـخنان    با ايـن    پس١٨.   و تا ابد با او باشيم        كنيم  ملاقات

  .دهيدي تسل
  

   عزيـز، لازم    بـرادران .   بازخواهـد گـشت      زمـان   در چه    مسيح  شايد بپرسيد كه  
   هـيچكس   دانيـد كـه     زيرا شما بخوبي مـي    ٢،     چيزي بنويسم    باره   در اين   نيست

خبـر سـر      ، بـي     دزد شـب    ، همچـون  »روز خداونـد  «. دانـد    او را نمي     بازگشت  زمان
  ، ناگهـان  »  اسـت    و امـان     جـا امـن     همـه «: گويند   مي   مردم   كه   وقت  همان٣. رسد  مي

  آيـد؛ آنگـاه      مي  بستن آ   زن   درد بسراغ    خواهد شد، همانطور كه      دامنگيرشان  مصيبت
  .  وجود نخواهد داشت  فراري براي آنان راه
» روز خداونـد  « وقتـي     خبري نيستيد كـه      و بي    عزيز، شما در تاريكي گناه      اما برادران ٤

شما همگـي   �٥.  باشد   كرده   او حمله    دزد به   سر رسد، غافلگير شويد، مانند كسي كه      
 باشـيد    ، آمـاده    بنابراين٦.  كاري نداريد    شب  نور و روز هستيد، و با تاريكي و         فرزندان
.  باشـيد و هوشـيار بمانيـد         مـسيح   منتظر بازگـشت  .  نرويد   خواب   به  انديگرو مانند   

،   كنـيم    در نور زندگي مي     ولي ما كه  ٨،    خبري است   و بي  و مستي      خواب  ، وقت   شب٧
 را   مبـارک نجـات   ، و اميـد        را در بـركنيم      و محبـت     ايمـان    و زره   بايد هشيار باشيم  

  .  كلاهخود بر سر بگذاريم همچون
   مـا را انتخـاب       خود قرار دهد، بلكه      تا زير غضب     خدا ما را برنگزيده      كه  از ياد نبريم  ٩

 خود را فدا كرد تـا        او جان ١٠.  دهد   نجات   خداوند ما عيسي مسيح      تا بوسيله   نموده
  ، خـواه     باشـيم    او زنـده     بازگشت   هنگام   به  ، خواه    تا ابد با او زندگي كنيم       ما بتوانيم 
  . دهيد  يكديگر ادامه  و تقويت  تشـويق ، به  ترتيب  همين  به پس١١.  نباشيم

  

٥



 ٥٠٩

  د مفيدچند پن
   زحمـت    در كليـسايتان     و خادميني كه     كشيشان   به  كنم   مي   عزيز، خواهش   برادران١٢
 بـراي     زحماتي كه   بسبب١٣. يد بگذار  نمايند، احترام   كشند و شما را راهنمايي مي       مي

نگذاريـد چيـزي    .  نماييـد    و محبـت     وجود احتـرام     را با تمام    كشند، ايشان   شما مي 
  . با يكديگر گردد  تيرگي روابطتان باعث

 و ترسـو      كنيد؛ افراد محجـوب      را تأديب    و سركش    تنبـل   عزيز، اشخاص   برادران١٤
.  كنيـد   را پيشه ، صبر و تحمل  همه  به بترا دلداري دهيد؛ ضعفا را ياري نماييد؛ نس   

   يكديگر و به     به   بكوشيد همواره    باشيد بدي را با بدي تلافي نكنيد، بلكه         مواظب١٥
  بـراي هـر پـيش     ١٨!  دعا كنيد   پيوسته١٧!  شاد باشيد   هميشه١٦.  خوبي كنيد    مردم  تمام

 عيـسي     از آن   هخدا بـراي شـما ك ـ        خواست  آمدي خدا را شكر نماييد، زيرا اينست      
  . هستيد مسيح

   مـؤمنين    خـدا بـه     نبوتها يعني پيغامهايي را كه    ٢٠.  خدا نشويد    كار روح    مانع  هيچگاه١٩
 فـرا دهيـد، و اگـر         آنها گـوش     به   بدقت  بلكه٢١كوچک و حقير نشماريد،     دهد،    مي

 بـدي    خود را از هر نـوع     ٢٢.  خدا هستند، آنها را بپذيريد       از جانب    كه  داديد  تشخيص
  . داريد دور نگاه

  سلامهاي پاياني پولس
 و    روح  باشـد كـه   .  سازد  ، شما را تماماً مقدس       خود خداي آرامش     كه  كنم  دعا مي ٢٣

.  و استوار بمانـد     عيب   بي   خداوند ما عيسي مسيح      شما تا روز بازگشت      و بدن   جان
 را    ايـن   اش   وعده  د، طبق  او باشي    تا فرزندان    است   شما را خوانده     خدايي كه   همان٢٤

  . خواهد داد نيز براي شما انجام
 برسانيد و   سلام  برادران  تمام  به  من از جانب٢٦.  عزيز، براي ما دعا كنيد برادران٢٥

   را بـراي همـه       نامـه    اين   كه  خواهم   خداوند از شما مي     در نام ٢٧.  را ببوسيد   ايشان
  . شما باشد  با همه  خداوند ما عيسي مسيح فيض٢٨.  بخوانيد مؤمنين

  


